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محبوبه ولی

  جنــاب میرلوحی! بعــد از طرح 
»مشارکت مشروط«، بسیاری آن را روی 
دیگر تحریم تعریف کرده اند. آیا جریان 
اصلاحات قصــد تحریــم انتخابات 

اسفندماه را دارد؟
 بعد از حــوادث 88 فضای ســنگینی در 
عرصه سیاست کشور حاکم شد؛ به طوری که 
خیلی هــا می گفتنــد دیگــر تنهــا راه حل 
»تحریم« اســت؛ اما شــاهد بودید که آقای 
خاتمی رفت و در دماونــد رأی داد؛ کاری که 
موج سنگینی به دنبال داشــت و انتقادهای 
بســیاری از درون جریان به ویژه جوان ها به 
آن وارد شــد. ولی بعدا معلوم شــد این یک 
اســتراتژی بود و معنایش این بود که جریان 
اصلاح طلب اساســا پلی به نــام »تحریم« را 
تخریب کرده و معتقد اســت که این راه حل 
نیست و باید راه های دیگری را جستجو کرد. 
همین استراتژی و اصل پافشاری بر صندوق 
رأی و حضور پای صندوق رأی باعث شد که هم 
جریان اصلاحات و هم مردمی که اصلاحات 
را قبول داشــتند، راه حلی پیدا کردند که در 
انتخابــات 92، 94 و 96 کارآیــی  آن به همه 

ثابت شد. 
   اکنون که مشارکت مشروط طرح 
شده، از آن چنین استنباط می شود که 
در صورت عدم تامین شروط موردنظر 
جریان اصلاحات، آنها روی دیگر، یعنی 
عدم مشــارکت را به نمایش خواهند 

گذاشت.
 خیــر. ما مشــارکت مشــروط را در برابر 
مشارکت بی قید و شرط قرار می دهیم، نه در 
برابر تحریم. راه تحریم موضوع بحث نیست. لذا 
می ماند گزینه های دیگر؛ اینکه بی قید و شرط 
شرکت کنیم یا مشروط؟ این دو گزینه بیشتر 

در دسترس ما نیست. 
   خوب اگر این شروط برآورده نشود، 
قدم بعدی جریان اصلاحات چه خواهد 

بود؟
باید دربــاره آن فکر کنیم. شــما تجربه 
اصلاحات را در مجلس دهم دیدید که وقتی 
ما را رد صلاحیت کردند، دســت روی دست 
نگذاشــتیم. تحریم نکردیم. عقب نشــینی 
نکردیم. نشســتیم راه تازه ای پیــدا کردیم. 
الان هم تدبیــر خواهیم کرد. شــورای عالی 
اصلاحات فعلا در مرحله شــکل گیری است 
و هنوز سیاست ها و راهبردهای آن در مرحله 
تدوین است و حتی تصویبش نیز زمان می برد. 
تابلوی اصلاحات شورای عالی است و باید به 
سبک 94 و 96 منتظر بمانیم تا راهبردهایش 
اعلام شــود. اصلاحات برای ایــن مورد هم 
راهکار پیدا خواهد کرد، اما این راهکار، تحریم 

نخواهد بود. 
  اما طیف هــا و چهره هایی هم در 
جریان اصلاحات هستند که معتقد به 

تحریم اند.
 کسانی که می گویند عدم مشارکت و عدم 
حضور بدانند که نیامدن پای صندوق حتما دو 
جریان سودش را خواهند برد؛ یکی براندازان 
که اساســا می خواهند نظام نباشــد و دیگر 
جریانی که می خواهد بــا اقلیت و 15 درصد 
رأیی که دارد قدرت را قبضه کند. هر وقت هم 
نیامدیم مثل شورای دوم، نتیجه اش را دیدیم. 
شورای دوم در تهران 10 میلیونی با 60 هزار 
رأی به شــورا راه  یافتند، آقای احمدی نژاد را 
آوردند و چطور به دولــت اصلاحات تاختند؛ 
آن هم با آرای 60 هزارتایی. در این شــورا اما 
پایین ترین رأی  یک میلیون و 60 هزار تاست 

که البته الان به ما اجازه نمی دهند با آرای یک 
و نیم میلیونی آنطور حــرف بزنیم؛ می بینید 
من به خاطر یک حرفی کــه زده ام می روم به 

دادگاه.
  فکر می کنید که نظام و شــورای 
نگهبان چقــدر در این »مشــارکت 
مشروط« با اصلاح طلبان همراهی کنند؟

 ببینید اصل این است که بتوانیم مردم را 
پای صندوق بیاوریم؛ این الان چالش کشور 
اســت نه فقط برای ما. چالش نظام اســت. 
به همین دلیل فکــر می کنیم که شــورای 
نگهبان و نظام باید از الان شــروع کنند این 
یخ را آب کنند. این مشارکت مشروط مسئله 
اصلاح طلبان نیست، بلکه مسئله نظام است. 
باید از حــالا روی اصل مشــارکت خیلی کار 
شود. به نظرم در این مورد کم کاری می شود. 
»مشــارکت« در این انتخابات بیش از تمام 
انتخابات هــای قبلی تبدیل به چالش شــده 
است و فکر می کنیم ما بیشتر از جریان رقیب 
می توانیم مردم را برای آمــدن پای صندوق 

رأی متقاعد کنیم. 
  ممکن است در این دوره از انتخابات 
به دورانی که رأی خاموش بالا داشتیم، 

برگردیم؟
 این همان چیزی است که می گویم. بله به 
شدت نگران اصل مشــارکت هستیم. قبل از 
این به مردم می گفتیم که اگر در خانه بنشینید 
ضرر می کنید. الان زبان ما دارد کُند می شود. 
الان مشکل اینجاســت که چگونه بگوییم؟ 
درست است که شعارها محقق نشده، اما اگر 
باز هم در خانه بنشینید ضرر می کنید و زمین 

را به رقیب واگذار می کنید؟
  با توجه به عملکرد مجلس دهم و 
به ویژه لیست امید که انتقادات بسیاری 
متوجه آن است، وضعیت دولت و برجام 
و شــرایط کلی جامعه؛ مردم باز هم به 

اصلاح طلبان اعتماد خواهند کرد؟
من چهارم اسفند سال 94 در یک کنفرانس 
خبری عرض کردم مدیریت صحنه انتخابات 
با جریان اصلاحات اســت. بسیاری آن زمان 
تعجب می کردند و این حرف به نظرشان گزاف 
می آمد، اما من به عنوان کسی که مسئولیت 
دارد، چنین پیش بینی  کردم و همین هم شد. 
  درباره انتخابات مجلس یازدهم هم 

همین نظر را دارید؟
 این دفعه معتقدم کار خیلی ســخت شده 
است. اشــاره من به نکته آقای خاتمی است 
که فرمودند اگر من هم دعــوت بکنم معلوم 
نیست مردم پاسخ بدهند. برخی دوستان هم 
در احزاب به خاطر شــرایطی که دی ماه 96 
پیش آمد، شرایط را سخت می بینند. مسائل 
دی 96 تنها شش ماه پس از انتخابات پرشور 
ریاســت جمهوری اتفاق افتاد، در حالی که 
معمول این بود که انرژی انتخابات یک سال، 
یک سال و نیم دوام بیاورد. شاید دلیلش این 
بود که جریان اصولگرا از انتخابات 94 رویه ای 
را پایه گذاری کرد. متاســفانه وقتی ســال 
94 آن مجلس شــکل گرفت و مجلس نهم به 
مجلس دهم تبدیل شد که خیلی تفاوت میان 
آنهاست؛ اینها طوری فضاســازی کردند که 
انگار لیست امید یک نردبان موقتی بوده برای 
آمدن به مجلس. این تلاشــی بود که جریان 

رقیب کرد. 
  ممکن اســت مصداقــی از این 

تلاش ها را بفرمایید؟ 
مثلا در انتخابات خبرگان آقای هاشــمی 
ســردمدار بود، اما می بینید که در خبرگان 
نقشی به ایشان داده نمی شود و آقای جنتی 
که  آخر لیست بود، با آرای کم می شود رئیس 

خبرگان. در حالی که همواره فضای سیاسی 
خبرگان را آقای هاشــمی مدیریت می کرد، 
ولی اینها کاری بود کــه جریان اصولگرا عملا 
شــروع کرد تا با ابزارهایی که دارد، اصلاحات 
را به عقب براند. بعد هم در مجلس آنچنان به 

آقای روحانی هجوم بردند.  
  آیا جریان اصلاحات توان مقابله با 

این فضاسازی ها را نداشت؟
 ما در این فضا داریــم کار می کنیم و وقتی 
فشار تا این حد زیاد می شود، مجبور می شویم 

در اتاق های دربسته کار کنیم. 
  پس نقش این اکثریت اصلاح طلبی 

که به مجلس راه یافتند، چه بود؟
درست اســت که 167 نفر با لیست امید 
آمدنــد، امــا واقعیت این اســت کــه بعد از 
ردصلاحیت همه چهره های شاخص جریان 
اصلاحات، ناچار شــدیم صرفا به دنبال این 
باشیم که اجازه ندهیم مجلس نهم تکرار شود. 
بعد از ردصلاحیت ها خوشبینانه فقط 40 نفر 
از افراد اصلاح طلب را می شــد برای انتخابات 
آورد، حتی برخی 20 نفر را می گفتند؛ یعنی 
انتخاب های ما تــا این حد محدود شــد؛ اما 
نشستیم و در یک کار فشرده در تهران شب و 
روز کار کردیم و 300 نفر فراخوان دادیم. قهر 
نکردیم، در صحنه ماندیم. آقای صوفی، رئیس 

ستاد تهران و من که قائم مقام ستاد بودم هر دو 
ردصلاحیت شدیم، اما آنچنان کار کردیم که 
کسی متوجه نشد ما هم جزء ردصلاحیت ها 

هستیم. 
  یعنی شما هم مثل آقای حجاریان 
ضعف لیست امید را در این می دانید که  
اصلاح طلبان دســت چندم عضو آن 

بودند؟
 نمی خواهم دسته چندم بگویم، اما به هر 
حال اینها جزء تابلودارهای جریان اصلاحات 
نبودند که در دوره های قبل تجربه و امتحان 
شده باشــند. الان می توانیم بگوییم لیست 
امید سه دسته اند؛ یک دســته آنهایی که از 
قبل می شناختیم که شــاید 40 نفر باشند. 
یک دســته حدودا صد نفری آنهایی که الان 
در صحنه هســتند؛ درست اســت ستاد این 
افراد را نمی شناخت، اما اصلاح طلبانی بودند 
که در محل ها و مناطق کار کرده و شــناخته 
شده بودند. یک گروه هم کســانی بودند که 
می خواستیم از طریق آنها رقیب را دور کنیم و 

مهندسی اش را به هم بزنیم. 
در دوره های قبلی اتفاقاتــی می افتاد که 
تاییدصلاحیت هــا در مراکــزی متفاوت از 
مراکز دیگر بــود. مثلا در برخــی جاها هیچ 
اصلاح طلبــی تایید صلاحیت نمی شــد، اما 
در برخی مناطق دیگــر دو اصلاح طلب تایید 
صلاحیت شــده بودند که هر دو هم احتمال 
رای کمی داشتند. آن دو در صحنه می ماندند 

تا رقابت بین آنها باشد و رقیب اصولگرا حذف 
شود. پیامشان این بود که این دو رقابت کنند تا 
آن فرد اصولگرا حذف شود. اینها را نشستیم و 
کار کردیم و آن نتیجه حاصل شد. برخی دیگر 
هم اصولگرایانی بودند که فاصله کمتری با ما 
داشتند. بد نیست این را بگویم؛ در قائمشهر 
دو کاندیدا مانده بودنــد برای مرحله دوم. هر 
دو آنها در مرحله اول در لیســت اصولگرایان 
از رقبای مــا بودند. در مرحلــه دوم اما وقتی 
دیدند که در لیســت اصولگرایان شانس رأی 
ندارند، بارها با من تماس گرفتند تا وارد لیست 
اصلاح طلبان شوند. این طور بود که من گفتم 
عَلمَ اصولگرایی در مرحله دوم افتاد. ما بالاخره 
گفتیم حالا که این طور هست لااقل یک کدام 
از آن دو اصولگرا که به ما کمتر فحش می دهد 
و مواضع ملایم تری نسبت به اصلاحات دارد، 
وارد شــود. در انتخابات مجلس این کارها را 

کردیم تا مجلس دلواپس نهم تکرار نشود.
  آیا این اســتراتژی به ضرر جریان 
اصلاحات تمام نشد؟ باعث نشد جریان 
اصلاحات با افرادی وارد مجلس شود که 
کارآیــی چندانی نداشــتند و موجب 

بی اعتباری این جریان شدند؟
درست است که کاستی هایی هست، اما آیا 
مجلس دهم با نهم فرق نمی کند؟ مردمی که 
94 رأی دادند، دو سال عملکرد اصلاح طلبان 
در مجلس را دیدند که دوباره بزرگواری کردند 
و به لیست 21 نفره اصلاح طلبان برای شورای 

شهر نیز رأی دادند. به نظر می آید شهروندان به 
خوبی ارزیابی دقیقی از وضعیت اصلاح طلبان 

و اصلاحات دارند. 
  ولــی اتفاقا آن 40 نفــر تابلودار 
اصلاحات مانند آقای عارف نیز عملکرد 

قابل دفاعی در مجلس نداشته اند.
خوب نقدها و اشــکالات به فراکســیون 
امید وارد اســت، اما بالاخره ما نمی توانستیم 
به دنبال ایده آل هایمان باشــیم. در مجلس 
بعدی هم همین طور اســت. ایده آل های ما 
این اســت که این محدودیت های صلاحیت 
و نظارت استصوابی نباشــد و بتوانیم بگوییم 
چهره های اصلاح طلب ما مشــخصا این افراد 
هستند. بیایند در صحنه، آنها را معرفی و رأی 
مردم را طلب کنیم. شرایط تحقق این امر برای 
ما فراهم نیست و در یک زمین محدود داریم 

کار می کنیم. 
  اینکه می فرمایید در مجلس بعد هم 
همینطور اســت؛ یعنی به نظر شما در 
مجلس یازدهم نیز ترکیبی مشابه همین 
ترکیب فعلی اصلاح طلبان تکرار خواهد 

شد؟
 ارزیابی ام این است که این بار کار سخت تر 
اســت. اینکه شــش مــاه بعــد از انتخابات 
ناآرامی های دی ماه اتفاق می افتد، معنایش 
این اســت که فرکانس مســائل، مطالبات و 
آســتانه صبر مردم تغییر کرده است. اگر در 
گذشته بعد از دو سال به رغم انتقادات باز هم 

به اصلاحات رأی می دادند، تصورم این است 
که این بار به این راحتی نخواهد بود و 98 باید 
پاسخ جدی داشته باشیم. اما در آن سو هنوز 
نکات اصلی و زیرساختی آرایش کلی سیاسی 
کشور تغییر بنیادی نکرده است. اگر جریان 
سومی می توانســت بیاید که رهبر و ساختار 
داشت، شاید شرایط تغییر می کرد، اما هنوز 
دو جریــان در صحنــه نمایان اســت و بنده 
معتقدم صحنه کلی کشــور فعــلا در اختیار 
همین دو جریان اصلاح طلب و اصولگراست. 
اما حالا اینکه هــواداران چگونه قانع و راضی 

می شوند، هنوز ناشناخته است. 
  ولی می بینیم که افراد و گروه هایی 
خود را از ایــن دو جریان جدا می کنند؛ 
نمونه اش آقــای لاریجانی در مجلس و 
اعتدالیون. آیا این به معنای شکل گیری 

یک جریان سوم نیست؟
شــکل گیری یک جریان سیاسی به این 
سادگی ها نیست. ما ســاختارهای جمعی و 
احزاب بسیاری را دیده ایم. از حزب جمهوری 
در اول انقــلاب که یک حــزب فراگیر تلقی 
می شــد، جبهه امام و رهبری، شورای عالی، 
جمنا و... با نگاهی به اینها می بینیم که شکل 
گرفتن یک جریان به این ســادگی نیســت. 
ما به عنــوان اصلاحات می گوییــم تبارمان 
به مشــروطه و مشــروطه خواهان می رسد. 
اصولگرایان نیز برای خود  یک ردی را مثلا از 
سال 42 گرفته اند. آن جریان سوم نیز باید با 
یک عقبه و ساختار نظام مند وارد میدان شود 
که چنین چیزی نیز در این مدت باقی مانده تا 

انتخابات میسر نیست. 

  شــانس اصولگراها در انتخابات 
پیش رو چقدر خواهد بود؟

 قرائنی نمی بینم کــه اصولگراها بتوانند 
متحــد شــوند. شــما الان نمی بینید اصلا 
ســاختاری برای اصولگرایی شــکل گرفته 
باشد. بعد از انتخابات 94 آقای حداد که رئیس 
ائتلاف بود در مرحله دوم غایب شد. جمنا به 
صحنه آمد که سرنوشــت آن هم الان معلوم 
نیست؛ این از صورت کار. ســیرت کار نیز از 
صورت آن اینطور پیداســت که فکر می کنم 
خیلی تا یک نقطه مشــترک فاصلــه دارند. 
جریان اصولگرا همیشه خود را در حاکمیت 
ذوب می دیده و بنابراین دســتش در انتخاب 
شعار بسته بوده است. ولی ما چون نه قرار است 
در حاکمیت جذب و ادغام شویم و نه اینکه از 
آن خارج شویم؛ توانسته ایم دامنه وسیع تری را 
تعریف کنیم.  اگر اصولگراها شعار تنش زدایی، 
شــعار حضور بانوان در صحنــه، حمایت از 
جوانان و شــعار حضور اقــوام در عرصه های 
سیاسی بدهند؛ می شــوند اصلاح طلب، اما 
اینکه بیایند بگویند »گرانــی نه گرانی نه«، 
خب ریشه بخشی از گرانی های موجود در از 
بین بردن فرصت ها در دولت های نهم و دهم 
است. دلارهایی که آن زمان در اختیار کشور 
بود و از دســت رفت. 1200 میلیــارد منابع 
مالی کشــور که با خصوصی ســازی و خروج 
واحدهای اقتصادی بــا بدهی هایی که دولت 
دهم بالا آورد، از دســت رفت؛ بــا 450 هزار 
میلیارد تومان بدهی و 730 هزار میلیارد دلار 
فروش نفت. آن زمان کــه این پول های نفت 
و میعانات و فــروش کارخانجات و اصل 44 و 
صندوق ذخیره ارزی هدر رفت، سررســید 
این جوانان دهه 60 بود که رســیده بودند به 
اشــتغال و ازدواج، اما حالا 1200 میلیارد را 
نداریم که هیچ، 120 میلیــارد هم نداریم و 
دغدغه های جامعه و جوانان را هم باید پاسخ 
دهیم؛ این می شــود که ســن ازدواج پنج تا 
10 سال جا به جا می شود. با چنین سابقه ای 
اصولگراها می تواننــد بگویند که حالا جامعه 

دوباره برگردد به ما و سیاست های ما. 
  چنین اشکالاتی در دولت 

آقای روحانی هم به شــکل 
دیگری هست؛ نمونه اش ارز 
4200 تومانی و فسادهایی 

که در پی آن رخ داد.
قبول اســت اما راه حلش 
بازگشــت بــه اصولگرایی 

نیست.  
  این پراکندگی که 

در جریان اصولگرایی می بینید، در میان 
اصلاح طلب ها وجود ندارد؟

 در مورد اصلاحات هرچند که جناح رقیب 
می گوید نیستند و پراکنده اند، اما به هر حال 
ما سه دوره شورای عالی را شکل دادیم، رئیس 
دارد، کار می کند، جایگاه و ســاختار دارد. ما 
تلاش خواهیم کرد و فکر می کنیم همچنان 
شــرایط برای اینکه اصلاحــات اکثریت آرا 
را کســب کند، فراهم تر اســت تا اصولگراها. 
اصولولگراهــا خیلی متفرق انــد. نه مرحوم 
مهدوی کنی هست نه عســگراولادی. نه آن 
ســازوکارهای قدیمشــان جایگاهی دارند. 
ضریب انســجام اصلاح طلب ها ممکن است 
خیلی جای کار داشته باشــد، اما به هر حال 
از نظر صورت ظاهری تشکل یافته تر هستند.

  اما اختلافاتی مانند آنچه در حزب 
اعتماد ملی بروز کرد یا اختلاف ها بر سر 
پارلمان اصلاحات و انتخاب شــهردار، 
نشــانه هایی از چند شــقه شــدن 

اصلاح طلبان نیست؟
 ما اینها را طبیعی می دانیم. در شروع کار، 
ابتدا شــورای مشــورتی آقای خاتمی شکل 
گرفت که پنج نفر بیشتر نبودند، اما به تدریج 
برتعداد آنها افزوده شــد و فراگیری اولیه به 
وجود آمد. در این ائتلاف از افراد دو آتشه داریم 
تا نیم آتشه و بدون آتش. در این میان معتقدیم 
فرازوفرودهای مختصری وجود دارد، اما مسیر 
کلی که فراگیری است، دارد محقق می شود. 
به نظر می رسد ائتلاف در این مورد به سمت 
موفقیت گام برداشته است. کافی است ببینید 
در شورای اول تا سوم چند حزب جدید به هم 

پیوسته، اما کسی جدا نشده است.
  با این حساب معتقدید، پیروزی در 
انتخابات باز هم با اصلاح طلبان خواهد 

بود؟ 
 دلیلــی نمی بینم کــه غیر از این باشــد؛ 
به عنوان کســی که خودم در وزارت کشــور 
انتخابــات برگزار کــردم، رئیس بازرســی 
انتخابات کشــور بودم، حتــی 12 فروردین 
سال 58 وقتی در هندوســتان دانشجو بودم 
در انتخابات قانون اساسی، پای صندوق رأی 
بودم. تا امروز انتخاباتی نبــوده که یا کاندیدا 
نبوده یا در برگزاری آن دخیل نبوده باشــم؛ 
با توجه به تجربه ای کــه در این موضوع دارم، 
فکر نمی کنم دلیلی وجود داشــته باشد که 
اصلاح طلبان رأی نیاورند. منتهی مشــکل 
اصلی، چالش مشارکت است که بحث دیگری 
است، اما اگر مسئله مشارکت حل شود و مردم 
پای صندوق بیایند، دوباره به اصلاحات رأی 
خواهنــد داد. ما معتقدیم هرگاه مشــارکت 
بالای 45 درصد اتفاق افتاده، اصلاحات برنده 

میدان بوده است. 

  آیا ناکامی جریــان اصلاحات در 
برجــام و وعده هایی کــه داده بود و 
به طور کلی نابسامانی های اقتصادی و 

غیراقتصادی اخیر، دلیل کافی برای 
رأی نیاوردن اصلاح طلبان 

و بــرگ برنــده 

اصولگراها نیست؟
 ایــن معنایــش این اســت کــه مردم 
برمی گردند بــه اصولگراها؟ نــه. این همان 
اشــتباهی اســت که عده ای می کنند و فکر 
می کنند اگر مردم اصلاحــات را طرد کنند 
به ســوی اصولگراها بازمی گردند. ما به آنها 
می گوییم مردم اگــر از اصلاحات عبور کنند 
به سمت شــما برنمی گردند. اصولگراها یک 
15 درصــد رأی دارند که در هر شــرایطی 
می گفتنــد برجام نــه، الان هــم می گویند 
FATF نــه. آن 15 درصــد را می پذیریم، 
اما جامعــه 60-70 درصــدی رأی دهنده با 
شــعارهای اصلاح طلبی به صحنه می آیند. 
معمولا شــعارهای اصلاح طلبی اســت که 
بالای 40 درصــد رأی دهنــده را به صحنه 
می آورد. اصولگراها شعارهای همیشگی شان 
را می دهند که عیــب ندارد، همین اســت 
که هســت، آش دخترخاله ا ســت! آنها باید 

شعارهایشان را خیلی تغییر دهند.
  الان مسئله آمریکا به یک مشکل 
لاینحل برای کشــور تبدیل شــده؛ 
اصلاح طلب ها راهکار مذاکره و برجام را 
برای حل آن مطرح کردند که به بن بست 
رسید، حالا در قبال این موضوع و شرایط 
اقتصادی، اصلاح طلب هــا چه حرف 
تازه ای در چنته دارند که به وسیله آن 
مــردم را متقاعد به حاضر شــدن در 

صندوق های رأی کنند؟
 ما از ابتدا شــعار تنش زدایی دادیم، الان 
هم همین شعار را می دهیم. آمریکای امروز با 
آمریکای سال 92 خیلی فرق کرده است. آن 
زمان ما یک طرف بودیم همه آنها یک طرف. 
شورای امنیت سازمان ملل هر روز یک جلسه 
می گذاشت. شــورای حکام همینطور. امروز 
آقای ترامپ به عنوان رئیس می رود در جلسه 
شورای امنیت، اما نقشــه هایش نقش برآب 
می شود. امروز اروپا کنار ماست. ژاپن و شرق 

آسیا کنار ما هستند. 
  به نظر شما اروپا واقعا کنار ماست؟

حداقل همدرد مــا هســتند. اروپا دارد 
تحقیر می شــود. وقتی خانم مــرکل و آقای 
مکرون می گویند ما باید در اروپا ارتشــی در 
مقابل چین، روسیه و آمریکا تشکیل دهیم، 
یعنی شــرایط تغییر کرده است. در 70 سال 
گذشته همیشه ناتو آمده کنار ما و دعوای دنیا 
بین ناتو و بلوک شــرق بوده، اما امروز ترامپ 
رفتاری کرده که ژاپن، کــره و اروپا هم کنار 
آن نمی ایســتند. اروپا با ژاپن پیمان جدید 
تجارت آزاد می بندند و ترامپ WTO را زیر 

سوال می برد. 
ترامپ با کانادا، مکزیک، چین، با همه دعوا 
دارد و ما باید مراقب باشیم در این دام نیافتیم. 
متاسفانه دلواپسان می خواهند کاری کنند که 
دوباره ترامپ را پشت سر اروپا بفرستند. اما ما 
الان هم فکر می کنیم باید تنش زدایی کنیم. 
دغدغه امروز مردم آرامش و نشــاط است. در 
دولت قبل شرایط شــبه جنگ داشتیم، اما 
آن فضا بــه فضای آرامش و برجــام و گفتگو 

تبدیل شد. 
  البته الان هم آرامشی وجود ندارد.

بله ولــی خیلی فرق می کنــد. ابزاری که 
ترامپ امروز با آنهــا مزاحمت ایجاد می کند 

با زمان بوش 
خیلی 

فرق دارد. ترامپ الان در لهســتان جلســه 
می گذارد و مفتضح می شود اما قبلا به راحتی 
محکومیت ما را می گرفتند. اصلا بخشــی از 
مشکلات امروز، هزینه همان سیاست هاست 
که تنش زدایی نکرد. ما گفتیم تنش زدایی و 
تعامل. الان هم می گوییــم تعامل. در حالی 
که جریان رقیــب مدام می گویــد حالا که 
برجام نشــد برویم با اروپا هم دعــوا کنیم. با 
چین و شرق آسیا هم دعوا کنیم. ما می گوییم 
تنش زدایی شــعار درســتی بود که جریان 
اصلاحات و دولت اصلاحات داد و ما وقتی در 
دولت نهم و دهم با این راهبرد فاصله گرفتیم، 
متاسفانه هزینه های زیادی به کشور تحمیل 

شد. 

  بــه نظرتــان اصلاحات بــا این 
استدلال ها می تواند مردم را به نفع خود 

پای صندوق بیاورد؟ 
سخت است. ما که گفتیم »رونق اقتصادی 
و آرامش« و با این شــعارها مردم را به صحنه 
آوردیم، خود ما الان دچار چالش هستیم که 
این بار چه بگوییم! کســی نمی تواند بگوید 
پیش بینــی می کنم که مــردم در انتخابات 
98 چگونه به صحنه می آیند و رأی می دهند. 
انتخابات ســه مرحلــه دارد. اول »برای چی 
رأی بدهیــم؟« بعد دوره دوم اســت که »به 
کدام جریان رأی دهیم؟« از شــهریور به بعد 
هم مرحله سوم شــکل می گیرد که »به کی 
رأی بدهیم؟« مــردم الان در مرحله اول به 
سر می برند و شورای عالی برای مرحله دوم و 
سوم در حال برنامه ریزی است. نزدیک به 30 
درصد آرای خاکســتری هفته آخر تصمیم 

می گیرند که بیایند. 
   آقای خاتمی اسفند گذشته گفتند 
که مــردم دیگر با حرف ایشــان پای 
صندوق نخواهند آمد، به نظرتان اعتبار 
و نقش آقای خاتمی در آینده سیاسی 

جریان اصلاحات تمام شده است؟
 نه خدماتی که آقای خاتمی 

چه قبل انقلاب و چه 
بعد انقلاب به این 

کشــور کرده 
ر  نــکا بل ا قا

نیست. بله 
خیلی ها 

می خواهند محدود و ممنوع التصویرش کنند، 
اما او همانی است که 72 استعفا می دهد چون 
احساس می کند که مســیر، مسیر درستی 
نیست ولی مردم 76 او را با آن احترام و شکوه 
به صحنه آوردند. ایشــان  84 کنار رفت و به 
مجمع تشخیص دعوت شــد، اما نپذیرفت 
و ترجیح داد که کنار مردم بماند. نمی شــود 
چنیــن شــخصیت هایی را حذف کــرد، نه 
خودشان طالبند و نه مردم می خواهند. اصلا 
به چه دلیل کنار برود؟ اگر به خاطر مشکلات 
باشد، خوب ما ایشان را کم در شرایط سخت 
و مشکلات ندیده ایم. رئیس جمهور نهم وقتی 
از دولت کنار رفت چند ساختمان و منشی با 
خود برد که با دردســر بعدا از او گرفتند، ولی 
همین آقا، برای آقای خاتمی داشتن منشی و 
یک دفتر کار را که مصوب دولت بود، ممنوع 
کرد. تا جایــی که دفتر ایشــان در جماران، 

مربوط به موسسه نشر آثار بود. 
  آیا جریان اصلاحات در انتخابات 
اسفند نیز مانند چند انتخابات اخیر، با 

اعتدالیون ائتلاف خواهد کرد؟
-زمانی ما این ائتلاف را به فراخور شرایط 
انجام دادیم. دوســتانی گلــه می کردند که 
چرا در لیست 30 نفره تهران، آقایان نعمتی 
و جلالــی را آوردید؟ ما پاســخ می دادیم که 
اگر یک چرخ این ماشــین پنچر می شــد به 
مقصد نمی رسید. ما با همین روش توانستیم 
اصولگرایان یعنی آقای حــداد عادل را با آن 
فاصله قابل توجه از مجلس حذف کنیم. اینکه 
دایره اصلاحات را به وســعت ایران گسترش 
داد، ما را به اینجا رساند. اینکه اصلاحات نشان 
داد تنگ نظر نیست و اگر می گوید »زنده باد 
مخالف« این طور نیست که با آقای لاریجانی 
گفتگو نکند، اما در برخی موارد دیگر این کار 
را سخت می بینم. اصلاحات هزینه سنگینی 
داده و اگر قرار باشد بیایند و اصلاحات بی قید 
و شــرط ائتلاف با اعتدالی ها را بپذیرد و بعد 
هم نردبانی باشــد که آقای واعظی به راحتی 
از آن عبور کند و صرفا بگوید دســتتان درد 
نکند، نمی شــود ائتلاف کــرد.  در حالی که 
آقای واعظی در جلساتی که من بودم خیلی 

متفاوت تر از این روزها حرف می زد. 
   آیا ممکن است اعتدالی ها به سوی 
اصولگرایــان متمایل شــوند و با آنها 

ائتلاف کنند؟
نمی خواهیم با تصمیمــات و اقدامات ما 
جریان اصولگرا با اعتدالیون جمع شود. جبهه 
پایداری ها با اعتدالی ها حســابی دعوا دارند. 
نباید این ها را با هم یک کاســه کنیم. ممکن 
اســت آنها به جبهه اصولگرا هم بروند، اما ما 
نباید کاری کنیم که اینها با هم جمع شــوند. 
اختلافات اینها با هم الان بیشــتر از 
اختلافاتشان با ماست. جمنا هم 

نتوانست آنها را جمع کند. 
  به ایــن ترتیب 
معتقدید کــه اگر با 
ئتــلاف  اعتــدال ا
نمی کنید، دست  کم 

نباید آنها را دور کنید.
 بایــد تدبیــر کنیــم و 
انتخاب راهبرد و تاکتیک در 
این مورد کار ساده ای نیست. 
به هر حال آقای روحانی و دولت 
او دیگــر همان آقــای روحانی و 
دولت ســال 94 نیســت و به نظرم 

شرایط خیلی تغییر کرده است. 
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عضوشورایعالیاصلاحطلباندرگفتوگوبا»توسعهایرانی«ازچالشبزرگنظامدرانتخاباتپیشرومیگوید؛

نمی دانیم مردم را چگونه پای صندوق ها بیاوریم

از دو سه هفته پیش که سعید حجاریان، تئوری »مشارکت مشروط« را برای انتخابات 98 مطرح کرد، به سیبل انتقادات تبدیل شد. ملایم ترین انتقادات از سوی اصلاح طلبانی بود که راهکار او 
را کهنه، رنگ باخته و بی اثر می دانستند. در سوی دیگر اما اصولگرایان تئوری او را روی دیگر تحریم و اهرمی برای تحت فشار قرار دادن نظام و شورای نگهبان برای کاستن از نظارت استصوابی و 
تایید صلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلب  تلقی کردند. اصولگرایان حتی او و جریان منسوب به او را متهم کردند که قصد دارند در انتخابات پیش رو بر موج اعتراضات اجتماعی سوار شوند. 
ابتدا گفته شد که حجاریان در طرح این تئوری، نظر شخصی خود را بیان کرده و این ایده جریان اصلاحات نیست، اما بلافاصله محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان 

در مصاحبه ای گفت که نظر رئیس دولت اصلاحات نیز »مشارکت مشروط« است. محمد خاتمی، نیز اسفندماه در دیدار اعضای فراکسیون امید گفته بود که بعید می داند مردم دیگر با حرف او پای 
صندوق رأی بیایند.

محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اشاره ای به چالش جدی »مشارکت« در انتخابات اسفند امسال، »مشارکت مشروط« از سوی اصلاح طلبان را راهی برای 
افزایش مشارکت مردم پای صندوق های رأی می داند و تاکید می کند که »چالش مشارکت«، موضوعی است که نظام باید از اکنون به آن فکر کند و برای مواجهه با آن ناگزیر از همراهی مشارکت 

مشروط اصلاح طلبان خواهد بود! او در عین حال معتقد است که اگر مشارکت مردم پای صندوق های رأی بالا باشد، قطعا برُد باز هم با اصلاح طلبان خواهد بود.
»توسعه ایرانی« در این باره گفتگویی با او داشته است و طی آن به وضعیت اصلاح طلبان و جریان رقیب آنها در انتخابات پیش رو، تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان و دیگر موضوعات حول 

محور انتخابات مجلس یازدهم پرداخته است. آنچه در ادامه می خوانید، شرحی از این گفتگوست.

 ما گفتیم »رونق اقتصادی و آرامش« 
و با این شعارها مردم را به صحنه 

آوردیم، اما خود ما الان دچار چالش 
هستیم که این بار چه بگوییم! کسی 
نمی تواند بگوید پیش بینی می کنم 
که مردم در انتخابات 98 چگونه به 

صحنه می آیند و رأی می دهند

 قرائنی نمی بینم که اصولگراها 
بتوانند متحد شوند. شما نمی بینید 

اصلا ساختاری برای اصولگرایی 
شکل گرفته باشد. بعد از انتخابات 

94 آقای حداد که رئیس ائتلاف 
بود در مرحله دوم غایب شد. 

جمنا به صحنه آمد که آن هم الان 
سرنوشتش معلوم نیست 

 اصل این است که بتوانیم مردم را 
پای صندوق های رأی بیاوریم؛ این 

الان چالش کشور است؛ نه فقط 
برای ما. چالش نظام است. به همین 

دلیل شورای نگهبان و نظام باید 
از الان شروع کنند این یخ را آب 

کنند. این مشارکت مشروط مسئله 
اصلاح طلبان نیست، بلکه مسئله 

نظام است

 اگر قرار باشد اصلاحات بی قید و 
شرط ائتلاف با اعتدالی ها را بپذیرد 

و بعد هم نردبانی باشد که آقای 
واعظی به راحتی از آن عبور کند 
و صرفا بگوید دستتان درد نکند، 

نمی شود ائتلاف کرد

میرلوحی: »مشارکت مشروط« نه فقط مسئله اصلاح طلبان، بلکه مسئله نظام است


